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مریم محبی

ــه به  یــکــی از نــقــدهــایــی ک

گزارش 
خبری

 
ــروده هــای کلاسیک او  س
وارد می شد، این بود که به 
نظر آن هــا اشعار سپیدی 
کــه در قید و بند  هستند 
کنون اما  قالب و وزن و قافیه گیر افتاده اند. ا
حس و حال و کلمه و زبان جواد گنجعلی سپید 
است و سپید می چرخد و تازه ترین آن ها در 
»موهبت غریب وال بودن« کنار هم نشسته 

است. کتابی که دو روز پیش، جشن رونمایی 
و امضای آن در کافه کتاب آفتاب برگزار شد و 
جمعی از شاعران مشهدی را گرد هم آورد تا 

درباره آن سخن بگویند.

 zمحمدباقر کلاهی اهری

دنیای شعر عوض می شود
در فرصت هایی که برایم پیش می آمد، هم 
در این کتاب قدم زدم و هم به اندازه فهم 
خــودم به زوایــای آن خیره شــدم. دنیای 
شعر عوض می شود. یکی مثل من در این 
دو امدادی باید چوب را به دست نفر بعد 
بدهد. نمی خواستم به دلیل کسالتی که 
بر بنده عارض است، از راه دور پیام بدهم 
و فرصت حضور در ایــن محفل از دستم 
برود. پشتوانه این اتفاقات ادبی حضورگرم 
شما دوستان است و این آتشی است که 
عده زیادی باید در آن بدمند. امیدواریم 

کتاب های بعدی شما را نیز ببینیم.

 zعلیرضا جهانشاهی

ل نسل  دیدگاه نسل جدید در دل تغز
قدیم

گــی ایــن کــتــاب، جنس  برجسته ترین ویــژ
گفتمان بینامتنی آن است؛ چیزی که در 
خدمت شعرهای عاشقانه کتاب است و از 
گی تبدیل  حیث پرتکرار بودن به یک ویژ
شده است. روابط بینامتنی بر این باور است 
که متن یا نظم یک نظام بسته و مجزا نیست، 
بلکه با متون دیگر پیوندی تنگاتنگ دارد 
و می توان همواره یک تبادل، یک شباهت 
و درواقع یک گفتمان را میان یک شعر با 
اشعار و متون دیگر جست وجو کرد. عموما 
این رابطه های بینامتنی به شکل تشبیه یا 
تلمیح اتفاق می افتد. به عنوان مثال، تشبیه 
دل به دریا، یکی از پرتکرارترین رابطه های 
بینامتنی است که بین شعر فارسی معاصر با 
شعر فارسی کلاسیک وجود دارد. گفت وگوی 

بینامتنی در این مجموعه از طریق تفکر و 
دیدگاه نسل جدید در دل تغزل نسل قدیم 
اتفاق می افتد؛ جنس گفتمان او از جنسی 
است که تفکر نسل معاصر را در دل آن شکل و 
اجرای تغزلی قدیم، جا داده و این پارادوکس 
یک اتفاق زیبایی را به وجود آورده است. 
به عنوان مثال وقتی او می گوید: »همان 
ــد/ گــردوغــبــاری  ــری ک آف روز کــه مــرا از خــا
کنده شدم/ بر شیشه خانه ات نشستم  پرا
کم  تا تماشایت کنم/ و تو در بی حواسی پا
کنی.«، یک رابطه بینامتنی ایجاد می شود؛ 
یعنی این گردوغبار ما را پرتاب می کند به 
ک ره  تمام بیت هایی که در آن ماجرای خا
دوست بودن را شنیده ایم. همین گفتمان 
بینامتنی است که اشعار جواد گنجعلی را به 

سمت چندصدایی سوق می دهد.
چندصدایی نیز رهیافتی است برای خلق 
نوشتار ادبی که بنا دارد شخصیت هایش 
را از سیطره اتوریته صدای مسلط رها کند. 
به عنوان مثالی دیگر، وقتی می گوید: »به 
هوای تو ... تا رنج زندگی را پذیرفتن«، در بند 
اول با صدای راوی روبه رو هستیم و درواقع 
صدای اول صحبت می کند. به عبارت دیگر 
پیش زمینه را آماده می کند تا صدای دوم را 
بشنویم. هرجا که ما حضور ضمیر شخصی 
را داشته باشیم، درواقع در هر گفتاری که 
مخاطب حضور داشته باشد، منطق طبیعی 
گفتمان جاریست. یعنی این آمادگی را برای 
ما ایجاد می کند که صدای دوم را بشنویم 
که صدای ذهن راوی است. یعنی صدای 
مسلط نیست. چندصدایی در شعر نشان 
از آزادگی ذهن شاعر نیز دارد. همین گرایش 
به چندصدایی به مفاهیم عمق می دهد و 

تولید پرسپکتیو یا ژرفانمایی می کند. یعنی 
شاعر را جبرا به این سمت سوق می دهد.

در اشعار این شاعر، نمونه هایی از دخل و 
تصرف زبانی نیز داریم که در بافت آثار به 
آرامی رج خورده است و بعضی وقت ها این 
دخل و تصرف را در قسمت های نانوشته 

متن به وجود می آورد.

 zرضا عابدین زاده

جــــواد گــنــجــعــلــی، یــکــی از جــدی تــریــن 
چهره های شعر معاصر

محمدباقر کلاهی اهری دربــاره »موهبت 
غریب وال بودن« جواد گنجعلی می گوید 
کتاب خوبی است چون آن را از هرجایی باز 
کنید با یک شعر خوب و خیلی خوب روبه رو 
می شوید. من هم می خواهم بگویم با این 
جمله موافقم. شما هر صفحه این کتاب را 
مثل فال باز کنید، به یک شعر خوب برخورد 
می کنید. نمی خواهم بگویم همه شعرها به 
یک انــدازه خوب هستند، قطعا در کتاب 
هر شاعری برخی شعرها خیلی بهترند. من 
بارها شاهد وسواس او در جمله بندی ها و 
ویرایش های نهایی کار بوده ام و باید بگویم 
از خــوانــدن ایــن کتاب لــذت بـــردم. جــواد 
گنجعلی بــدون شک یکی از جدی ترین 

چهره های شعر معاصر است.

 zحیدر کاسبی

گرا با روایت هایی خوب یک شاعر معنا
شعبده های جدیدتری از شعر را در کتاب 
تـــازه ایــن شــاعــر دیـــدم. کــتــاب پــر اســت از 

تصویرهای گیرا و آشنا. جواد گنجعلی به 
واسطه تسلطش در سرودن شعر سنتی، 
در آخرین اثرش نیز بین فضاهای سنتی 
و مــدرن در رفت وآمد اســت. او به شکلی 
گاهانه شعرش را وارد بازی های زبانی و  آ
رایــج این روزهــا نمی کند چون این شاعر 
گرایی است و روایت در  اساسا شاعر معنا
شعر او غالب است. کسی که راوی خوبی 
باشد قطعا فــرم شعری منسجمی دارد 
و نیازی نمی بیند وارد بــازی هــای زبانی 
گرچه این خاصیت و توانایی  افراطی شود. ا

را نیز دارد.

 zیوسف بینا

شعری به معنای دقیق کلمه فرهنگی
جواد گنجعلی مستقل از فضای مد شده 
در شــعــر خــراســان کـــارش را شـــروع کــرد. 
گاه به همین  فضایی که بسیاری را ناخودآ
سمت می برد و مجبورشان می کرد تا اشعار 
مشابهی بسرایند. او اما کتاب به کتاب، در 
عین نو شدن و کسب تجر به ها و فضاهای 
نو، راه و روش شخصی خود را حفظ کرد. 
این، شیوه شاعران بزرگ است که خیلی 

کاری به جریان های اطراف ندارند.
در باب فرم اشعار، به شیوه نقد فرمالیستی 
ابتدایی نمی توان چیزی گفت. اشعار او 
به یک فرم متعالی رسیده است. اما نکات 
تفصیلی تری می تواند وجود داشته باشد. 
مثلا می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا 
گنجعلی شاعر شعرهای سپید بلند است یا 
شاعر شعرهای سپید کوتاه؟ و در هر کدام 

چه استراتژی هایی دارد؟
مهم ترین نکته در شعرهای این شاعر، این 
کلمه،  است که شعر او به معنای واقعی 
که  شعری اســت فرهنگی، یعنی شعری 
فرهنگ انسان معاصر در آن وجود دارد. 
نباید این فرهنگ را به معنای سنتی آن 
در نظر بگیریم یا واژه ای که آن را به کرات از 
رادیو و تلویزیون می شنویم. این فرهنگ 
همان فرهنگ انسانی است که شاعر وقتی 
در کافه نشسته و دارد در یک عصر زمستانی 
قهوه می خورد به سراغ آن می رود و در همان 
حالی که شعرش نشانه هایی دارد از شعر 
سعدی یا فکرش مــی رود به ســراغ جاده 
ابریشم و در عین حــال به فرهنگ عامه 
فکر می کند و مناطق روستایی که روزی 
در آن ها قدم می زده و هنوز خاطره های 
زیبایش در ذهنش مانده است. همه این 
فضاها در کنار هم، فرهنگ انسان امروزی 
را شکل داده و این جنبه بسیار مهمی است 
که در نقدهای مان معمولا بسیار کمتر به 
آن توجه می کنیم. در حالی که بسیار مهم 
است. اشعار گنجعلی به دلیل مطالعه شعر 
فارسی، هم زیبایی های شاعرانه زیادی 
دارد و در عین حال اشعاری فرهنگی است و 

گی شعر فارسی است. این دقیقا ویژ
مسئله انسان در پرتو فردیت شاعرانه در 
بسیاری از این سروده ها دیده می شود. 
در صــورتــی کــه شـــاعـــران امــــروز فــقــط به 
ــازه ای  ســراغ فــرم یا نـــوآوری یا فضاهای ت
ــه در جــمــع هــای شــاعــرانــه  مـــی رونـــد کـ

 پذیرفته تر باشد.

نشر هرمس منتشر کرد

»تاریخ فلسفه اخلاق«، مجموعه مقالاتی در 3جلد

کسفورد از سال ها پیش مجموعه ای با پیش عنوان  انتشارات آ
هندبوک )دستنامه( در موضوع های مختلف منتشر می کند که 
از شهرت و اعتبار علمی زیادی برخوردار است. هدف از نشر این 
کتاب ها در دسترس قرار دادن پژوهش هایی با امکان استناد 
و نیز به روز در موضوعی خاص است و مخاطبان اصلیِ آن ها 
کنون بیش  استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند. تا
از هزار نمونه از این هندبوک ها منتشر شده که ده ها هندبوک 
مربوط به فلسفه است و در این میان کتاب حاضر درباره تاریخ 
فلسفه اخلاق است.ویراستار کتاب، راجر کریسپ، استاد بازنشسته 
کسفورد است. او در پیشگفتار کوتاهش می گوید در  دانشگاه آ
اصل این کتاب تاریخ اندیشه های اخلاقی یا همان تلاش عقلانی 
عالمان برای یافتن پاسخ به پرسش اصلیِ اخلاق یعنی »چگونه 
باید زیست« است. اما مقاله ها به گونه ای نوشته شده اند که تا 
حد ممکن به حیطه کار تخصصیِ فلسفه اخلاق یعنی ارزیابی 
و نقد دیدگاه های اخلاقیِ فیلسوفان در موضوع های مختلف 
هم مربوط هستند. به گفته وی، تلاش شده است تا در گزارش 
اندیشه اخلاقیِ گذشتگان و ارزیابی و نقد آن ها تا حد ممکن ربط 

و نسبت آن ها با اندیشه امروزی اخلاق دیده شود.
کتاب در دو بخش نظم و نسق یافته است. ۲۸ مقاله اول که بخش 
کلیت اندیشه یک متفکر  کتاب را تشکیل می دهند به  عمده 
یا جریان می پردازند و همه موضوع های مهم اخلاقی را که در 
ح می کنند. ترجمه  آثار آن نویسنده یا آن جریان وجود دارد مطر
فارسی این بخش در دو جلد نخست آمده است. اما یازده مقاله 
پایانی به تطورات یک موضوع اخلاقی مانند اراده آزاد مطابق با 
توالی تاریخی آن می پردازند که در جلد سوم عرضه شده است.

درباره نویسنده
ــارس  ــ ــر کــریــســپ مــتــولــد 23 م ــ راج

هـــشـــگـــر و  و 1، پـــژ 9 6 1
استاد فلسفه دانشگاه 
ــــت.  ــ کـــــســـــفـــــورد اس آ
کــریــســپ تــحــصــیــات 
کالج  عالی خــود را در 
کــســفــورد  ــنـــت آن، آ سـ
ســال 1979 آغـــاز کــرد و 
پژوهش هایش اغلب 
در حوزه اخلاق به ویژه 
ــاری و  ــجـ ــنـ اخــــــاق هـ

اخلاق عملی است.
کـــــــتـــــــاب در  ایـــــــــــن 
1440 صفحه و به بهای 
یک میلیون و 300 هزار 
تــومــان منتشر شــده 

است.

شاعران درباره تازه ترین مجموعه شعر جواد گنجعلی چه می گویند؟

تلألو فرهنگ انسان معاصر در شعر فارسی

۱شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۵
۲۳ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

با توجه به شروع باریدن شـدید بـرف در بخش طرقبه و 

مسدودیت تعدادی از راه های مواصلاتی به روستاهای 

بخش طرقبه...

 ویراسته

بـا توجـه بـه شروع بارش شـدید بـرف در بخـش طرقبه 

و بسـته شـدن/ مسـدود بـودن تعـدادی از راه هـای 

مواصلاتـی بـه روسـتاهای بخـش طرقبـه...

 نکته

»یّـت« علامـت مصـدر جعلـی اسـت در کلمات عربـی برای 

سـاختن اسـم مصدر یا اسم معنی یا اسـم کیفیت یا... است 

که در فارسـی می تـوان از کاربسـت آن پرهیز کرد.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های 

کتاب

 
معرفی 
کتاب

گفت وگو با محمد دهقانی درباره ترجمه تازه اش از کتاب »فردریش نیچه، زندگی نامه ای فلسفی«

درس نیچه، حفظ انسانیت در جهان بی لنگر است
نــیــچــه در ایــــــــران فـــیـــلـــســـوف بــســیــار  گپ 

شناخته شده ای است، شاید بیش از هر دیگران
فیلسوف دیگری. نه فقط اهالی فلسفه 
کادمیک، که نیچه  و نه فقط در فضای آ
در کتابخانه افــرادی که تخصصی در فلسفه ندارند و در 
فضای عمومی هم حضور دارد و خوانده می شود. هر چند 
آن طور که محمد دهقانی در گفت وگو با محسن آزموده 
گفته، نیچه در ایران تا حدودی تحریف شده است، حتی 
کــه خــودش زندگی  در ترجمه هایش. نیچه، فیلسوفی 
سعادتمندانه ای نداشت، بسیار عاشق زندگی بود و در پی 
یافتن معنا. کتاب »فردریش نیچه، زندگی نامه ای فلسفی« 
گی با ترجمه دکتر محمد  نوشته جولیان یانگ که به تاز
دهقانی، استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی منتشر شده 
منبع خوب و معتبری است برای آشنایی با زندگی و فلسفه 
این فیلسوف قرن نوزدهمی و همچنین زدودن سوءتفاهم ها 
درباره او. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از گفت وگویی 

است که به همین بهانه با مترجم اثر انجام شده است.

 z بــه نظــر می آید نیچــه در ایران فیلســوف مشــهور

و شناخته شــده ای اســت. کتاب حاضر غیر از زندگی نیچه، 

اندیشه ها و افکار او را هم معرفی می کند. فکر می کنید تا چه 

حد شناختی که ما ایرانیان از او داریم، مطابق با دیدگاه های 

خود اوست؟

همان طور که شما گفتید نیچه در ایران یک فیلسوف 
شناخته شده محسوب می شود و از برخی آثار او چندین 
ترجمه به فارسی موجود است. این موضوع شاید این 
تصور را به وجــود آورد که ایرانیان نیچه را به خوبی 
گر خوانندگان این کتاب را بخوانند،  می شناسند، اما ا
متوجه می شوند که ما از نیچه تصویر تحریف شده ای 
داریــم. نیچه خیلی قابل تفسیر است و در دوره های 

مختلف از حیث سیاسی- اجتماعی، 
مطابق با ایدئولوژی های بــاب روز 
تفسیر و حتی ترجمه شــده اســت. 
این تحولات حتی در ترجمه ها هم 

مشخص است. ]...[

 z چه چیزی در فلاســفه ای که نیچه

آثارشان را خوانده بود برایش مهم بود؟

که[ به معنای زندگی  ]...[مسائلی ]
ارتباط داشت، برایش جالب بود وگرنه 
فلسفه به معنای انتزاعی، برایش 
اهمیتی نداشت. ]...[ اما او خیلی 
شدید، به عینیت زندگی توجه کرد. 

این برایش خیلی اهمیت داشت. بنابراین فلسفه ای 
می خواست که زندگی را معنی کند یا بهتر است بگوییم 
به زندگی معنا دهد. او پی برده بود که جهان یعنی هیچ 
و پوچ. ]...[ نیچه به دنبال راه چاره می گشت که بر درد و 
رنجی که بی معنایی و نیهیلیسم در زندگی انسان ایجاد 

کرده است، فائق آید. ]...[

 z البته شوپنهاور یک راه کلی هم دارد که همان پناه بردن

به تصوف و گوشه گیری و انزواست.

بله، اما نیچه نمی خواهد زندگی را نفی کند. تفاوت او با 
شوپنهاور در این است که شوپنهاور چنان که خودش 
می زیست، آدم را به صورت فردی و منزوی می بیند و 
می خواهد، اما نیچه به زندگی سیاسی و اجتماعی انسان 
اهمیت می دهد. او می خواهد جامعه را 
نجات بدهد، نه تک تک انسان ها را و افق 
بالاتری از شوپنهاور را می بیند. بنابراین، 
منتقد شوپنهاور است. نیچه می گوید 
ما چطور می توانیم بر این بی معنایی 
غلبه کنیم و چگونه باید خلق معنا کرد 
و این زندگی را نه فقط قابل تحمل که 

خواستنی کرد.
نیچه از خلق معنا می گوید.

او می گوید باید به این زندگی معنا داد. 
تا جایی که نظریه ای را که می گوید به 
صورت الهام بر او وارد شده، ارائه کرد. 
نظریه خواست جاودانگی زندگی، یعنی 

گر انسان بتواند این را بپذیرد که به معنای حقیقی  ا
کلمه، بارها و بارها و تا ابد، بدون اینکه توقفی وجود 
داشته باشد، زندگی خودش را همان طور که هست، 
گر انسان بتواند  تکرار کند، بدون هیچ ملالی، یعنی ا
به چنین زندگی ای آری گو باشد، آنگاه زندگی او قابل 
زیستن و ارزشمند است. به تعبیر دیگر جوری زندگی 
گر قرار شد تا ابد آن را تکرار کنی، بتوانی تکرارش  کن که ا
کنی و بخواهی که تکرار شود. بنابراین، از دید نیچه ما 

زندگی خودمان را می سازیم.

 z نیچه به تعبیر شما، فیلسوف زندگی است و به زندگی فرا

می خواند. اما خودش زندگی شادمانه و سعادتمندی نداشت. 

چطور می توان از کسی که زندگی کوتاهش دچار رنج و عذاب 

بود، درس زندگی گرفت؟

در حیطه فلسفه و به طور کلی فکر، کسی که اندیشه 
ح می کند، لزوما به این معنا  یا ایده یا نظریه ای را مطر
نیست که خودش هم به آن عمل می کند یا آن طور زندگی 
می کند. البته آرزوی نیچه این بود که آن طور زندگی کند، 
اما نمی توانست، هم از جهت فیزیکی و جسمی و هم از 
حیث ذهنی و روانی. جولیان یانگ در این کتاب مفصل 

درباره بیماری نیچه بحث کرده است.

 z.کامیاب نبود

کام بود. اما یک تلقی از زندگی کامیاب و سعادتمند  بله، نا
داشت. نیچه زندگی را دوست داشت. کمتر پیش می آمد 
که سردرد نداشته باشد و گرفتار بیماری نباشد، دچار 

بی خوابی و سردرد و مشکلات گوارشی بود. او در جوانی 
کــرد و زخمی شد و بعد از آن دچار  در جنگ شرکت 
مشکلاتی بود. با این همه از زندگی لذت می برد. این مهم 
است. او آدمی است که این همه در زندگی رنج کشیده 
است و قاعدتا باید از زندگی تنفر داشته باشد، اما چنین 
نیست. ]...[ با همه رنج ها، عاشق زندگی و آدم ها بود و 
ارتباطات اجتماعی وسیعی داشت. او دوست داشت 
افکارش را منتشر کند بنابراین دائم می نوشت و خیلی 
پرکار بود. همه این ها نشان می دهد که فلسفه اش 
گر محدودیت ها و مشکلات  خلاف زندگی اش نبود. حالا ا
وجود داشت و نمی توانست بیش از این لذت ببرد، در 
این حرفی نیست که فلسفه اش مؤ ید زندگی اش بود 
و نگاهش به زندگی هم مؤید فلسفه اش بود. جدایی 

میان این ها وجود نداشت.

 z امروز فکر می کنید مخاطب جوان و نوجوان چه چیزی را از

نیچه می تواند یاد بگیرد و چرا باید نیچه بخواند؟

البته من نمی گویم کسی باید نیچه بخواند. بایدی در 
کار نیست، اما من فکر می کنم بیش از هر چیز آزادفکری 
نیچه و تلقی او از آزادی اهمیت دارد. ما در قدیم آزادی 
را فقط به معنای آزادگــی، فتوت و جوانمردی، آزادی 
اخلاقی و آزادی از قید و بند مادیات و شهوات و چیزهایی 
که جامعه تحمیل می کند، داشتیم. یعنی ما ایرانیان در 
قدیم درکی از مفهوم جدید آزادی نداشتیم. این معنای 
جدید امر تازه ای است. نیچه البته به شدت طرف دار 
و مبلغ و نظریه پرداز مفهوم گذشته از آزادی است، اما 
آزادی فردی و اجتماعی به مفهوم مدرن را هم در نظر 
دارد و نظریه پرداز و مبلغ آن هم هست. من فکر می کنم 
بیشترین و بهترین چیزی که جوان ها می توانند از نیچه 

یاد بگیرند، همین معنای آزادی است.

 zنفی اتوریته ها؟

بله، نفی اتوریته در قالب هر ایدئولوژی و شکلی از بهترین 
آموزه های نیچه است. همچنین روی آوردن به زندگی 
و اینکه زندگی ارزش آن را دارد که انسان به خاطر آن 
کاری کند و شداید و سختی ها را تحمل کند. ارزشی  فدا
که انسان ]در اندیشه نیچه[ دارد، جالب توجه است. از 
دید نیچه این انسان است که خودش باید خلق معنا 
کند. درس نیچه برای بشر امروز همین است که چطور 
در این دنیایی که به قول مولوی، چون کشتی بی لنگر، کژ 
می شود و مژ می شود، بتواند خودش و انسانیت خودش 
 را حفظ کند و علاوه بر آن به دیگران کمک کند و امید

بخش باشد.

چند روایت از غزه و بمباران بیمارستان المعمدانی

کستر گنجشک ها خا

کستر گنجشک ها« نوشته حامد عسکری به تازگی توسط  کتاب »خا
نشر معارف منتشر و روانــه بــازار شده است. این کتاب چهل و 
چهار داستان کوتاه درباره غزه و بمباران بیمارستان المعمدانی 

و شهادت هزاران کودک، زن و مرد است.
عسکری در ابتدای این کتاب درباره نحوه نگارش آن می گوید: 
»سال دو هزار و بیست و سه است، می شود هزار و چهارصد و دو 
هجری شمسی. من آن شب سر ضبط برنامه ای بودم. گفت وگو 
داشت خوب پیش می رفت. یکهو کارگردان کات داد و بعد نشست 
و چشم هایش خیس شد. گفتم: »چیه علیرضا؟ خوب بودیم که!« 
با اشک گفت: »به اهالی غزه گفتن برید بیمارستان، می خوایم یه 
جاهایی رو بزنیم. مردم که رفتن توی بیمارستان، بیمارستان و 
زدن. تا الان ششصد و پنجاه نفر...« زانوهایم می لرزید. باورم 
نمی شد. حرام زادگی تا این حد؟! سر تا پا خشم و دندان قروچه 
بودم. همه تصویرهایم از این غصب هفتادساله در ذهنم مرور 
شد. من عاشق فلسطین و مردمش بودم و هستم و این خبر پتکی 
بود بر سرم. دو سه تا سفر داشتم، لغو کردم و نشستم به نوشتن. 

وقــت نداشتم. همیشه دیر 
است. این هایی را که 
می خوانید در همین 
ایام نوشته ام، همین 
که پشته پشته  ایامی 
ز فــلــســطــیــن  کــشــتــه ا
کــســتــر مـــی شـــود و  خــا
جفت گیری قورباغه ها 
در پاییز، برای یورونیوز 
تری  زش خبری بالا ار
دارد تـــا تــیــتــر یـــک و 
عــکــس یـــک شـــدن، تا 
کــشــتــه شــــدن هــفــت 
هـــــــــزار انــــــســــــان کــه 
دوهزارتایشان کودک 
بوده اند. می فهمید؟ 

کودک!«
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